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 ∗ و تحولات آن » َ  نده_«نگاهي به پسوند 
 
 
 

 *اكرم السادات حاجي سيد آقايي

 چكيده
. هاي رايج در زبان فارسي امروز در طول تاريخ دستخوش تحولاتي بوده است             بسياري از واژه  

 تا آنجا كه نويسنده اطلاع      –برخي از اين تحولات مربوط به فارسي ميانه است و برخي ديگر              
از .  شود در فارسي دري روي داده است و اثري از كاربرد آن در فارسي ميانه ديده نمي                 –دارد  

 gحذف  .  روي داده است  »  ندهَ    __«جملة اين تحولات، دگرگونيهايي است كه در پسوند           
پاياني آن در دورة رشد و تكوين زبان فارسي از جملة اين تبديلات است؛ ضمن آنكه تحولاتي 

اين تحولات، خاصِ اين واژه نيست،      .  ود در اين پسوند روي داده است       موج ndنيز در گروه    
 همان گونه كه در بخشهاي مختلف مقالة –هاي ديگري را با هويت دستوري متفاوت     بلكه واژه 
 در فارسي دورة رشد و      »َ نده __«اين مقاله به تحولات پسوند      .  شود شامل مي  –بينيم  حاضر مي 

 .پردازدو تكوين مي
  

 . ، گويشnd، گروه » دهَ  ن__«، پسوند  تحولات آوايي:اژه كليد و

                                                 
 2/1385 /31: پذيرش مقاله   1384/ 20/11 :دريافت مقاله 

  ارشد زبان و ادبيات فارسيكارشناس* 
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 مقدمه 

 در فارسي دري    -inda و   -ande و   -anda در فارسي معاصر و      –  ande»  َ نده __«وند  پس
در پهلوي اشكاني ترفاني      (  -indagو  )  در فارسي ميانة زردشتي     (  -andagباقيماندة پسوند   

 با پيوستن به مادة مضارع، صفت فاعلي        -indagا   ي -Andag.  است)  و فارسي ميانة ترفاني     
 2.است1 ايراني باستان-ake- ant –دو صورت مزبور، به نوبة خود بازماندة . سازدمضارع مي

 بدان اضافه شده است؛ از       -aka – بوده و سپس      -ant  –در ايراني باستان ابتدا        »ندهَ  __«
ه و به فارسي دري رسيده و هويت          ساخته شد  –  ant  –اي كه با افزودن     جمله صفات فاعلي  

باستان براي   در ايراني  -ant  -«  4.است3»بلند«صفت فاعلي خويش را از دست داده كلمة            
ساختن صفت فاعلي مضارع گذرا، از مادة مضارع ومادة ماضي و صفت فاعلي آينده گذرا از                  

راني ميانة غربي براي     در مرحلة ميان ايراني باستان و اي       aka  –.  رفته است مادة آينده به كار مي    
 5». به كار رفته استaنقل نام به صرف 

اين پسوند در تمام دوران حيات زبان فارسي از ايراني باستان تا معاصر، پسوندي زنده و زايا                   
هدف نويسنده در اين    .  شده است بوده و در تمامي اين دوران معناي فاعلي از آن استنباط مي             

بندي تحولات  ات فاعليِ ساخته شده با اين پسوند و تقسيم         مقاله آن است تا با گردآوردن صف      
آوايي انجام شده بر روي آن، توجه محققّان را به صورتهاي تلفظي اين پسوند و نيز به                         

 . تحولات آواشناختي در فارسي دري جلب كند كه تاكنون محل توجه قرار نگرفته است
andag-    با حذف g        در پايان كلمه به صورت anda-   و ande-      در فارسي دري به كار 

 كه  -andeرفته است، بنابراين برخلاف نظر بعضي از محققّان، نمونة صفات فاعلي مختوم به              
امروزه در فارسي معاصر تهراني كاربرد دارد، در دورة رشد و تكوين فارسي دري نيز وجود                   

ه شده،   در فارسي دري به كار گرفت      -inda به صورت    g نيز با حذف     -Indag.  داشته است 
 . اما در فارسي معاصر كاربرد ندارد

anda-   و ande-   و inda-     شوند و  هاي مضارع افعال تركيب مي     در فارسي معاصر با ماده
دهد  نشان مي  -andaالبته كثرت صفات فاعلي ساخته شده با         .  آورندصفات فاعلي پديد مي   

 -andeاما به كار رفتن      كه در اين دوران ، اين صورت بيشتر رايج بوده تا ساير صورتها؛                  
inda-                       در كنار اين صورت، كاملاً  قابل اعتناست و تاكنون بدان توجهي نشده و كسي 

اكنون .  معترض وجود اين دو تلفظ از اين پسوند در دوران حيات فارسي دري نگرديده است               
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 در صفات   -inda و   –  anda-  andeبراي اثبات اين مدعا شواهدي كه دال بر استعمال            
 : شوندي فارسي دري هستند، به ترتيب الفبايي ذكر ميفاعل

 
  anda- 6صفات فاعلي ساخته شده با 

 آفِريننَده،  در ترجمة  جاعِلٌ ؛)55، قرآن 601، ص2فرهنگنامة قرآني، ج(
الغَْافِرين ؛)55 ، قرآن 1061، ص3همان، ج(  آمرزندگان ، در ترجمة 
 پذيرَنده، در ترجمة  لقَابِ ؛ )53، قرآن 1125، ص3همان، ج(
 پوشنَده، در ترجمة  غَفُور ؛ )62، قرآن 1071، ص 3همان، ج(
 خواهنْده، در ترجمة  القَْانعِ ؛)53، قرآن 1133، ص 3همان، ج(
 ستِيهنده،  در ترجمة  عنيِداً ؛ )42، قرآن 1053، ص 3همان، ج(
 ننده،شِكَ در ترجمة  قاصفاً ؛)55، قرآن 1128، ص 3همان، ج(
 گِل برخيزَنْده، در ترجمة  صلْصال ؛ )53، قرآن 935، ص 3همان، ج(
مبشِّرين  ؛)94، قرآن 1294، ص 3همان، ج(  مِژْده دِهنْده،  در ترجمة 
 نازاينده، در ترجمة  عاقِراً ؛)41، قرآن 996، ص 3همان، ج(

 
  -andeصفات فاعلي ساخته شده با 

 كنُنَدِگانْ،اَفْزُون در ترجمة  الْمضعْفُونَ ؛)53 قرآن ،1379، ص 3همان، ج(
 دارندِگاناَفسوس در ترجمة  مستَهزءونَ ؛)42، قرآن 1356، ص 3همان، ج(
 خُواهندِگان،اَمرزشِ در ترجمة  الْمستغَْفِريِنَ ؛)42، قرآن 1353، ص3همان، ج(
 بازدارندِگان، رجمة در ت كَاشِفَات ؛)53، قرآن 1184، ص3همان، ج(
 بازدارنْدِگان در ترجمة  ممسِكات ؛)53، قرآن 1423، ص 3همان، ج(
 پرَستنَْدِگان؛ در ترجمة  عابِدونَ ؛)53، قرآن 991، ص 3همان،ج(
 پرستنَْدِگان؛ در ترجمة  عبد ؛)94، قرآن 1001، ص 3همان، ج(
 پرَستنَْدِگان؛  ترجمة در عاكفينَ ؛)53، قرآن 996، ص 3همان، ج(
 تَرسندگان؛ در ترجمة  مشْفقِيِنَ ؛)51، قرآن 1371، ص 3همان، ج(
 چشم دارتدِگان، در ترجمة  الْمنتَظِريِنَ ؛)53، قرآن 1435، ص 3همان، ج(
 خواهندِگان، در ترجمة  السائِلينَ ؛)94، قرآن 831، ص 3همان، ج(
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 خُواهندِگان، در ترجمة  السائِلينَ ؛)42، قرآن 831، ص 3همان، ج(
 راست دارندِگان، در ترجمة  الصديقُونَ ؛)42، قرآن 928، ص 3همان، ج(
 روزي دهنْدِگان در ترجمة  الراّزِقين  ؛)53، قرآن 767، ص 2همان، ج(
 شتَِابندِگان، در ترجمة  مهطعِيِنَ  ؛)42، قرآن 1449،ص 3همان، ج(
 دهنْدِگان،مژده در ترجمة  مبشِّراتٍ ؛)53، قرآن1294 ،ص3همان، ج(
 ناخواهنْدِگان، در ترجمة  الزَّاهِديِن ؛)53، قرآن 817،ص 2همان، ج(
 ياري كنُنَْدِگان، در ترجمة  ناصِرينَ ؛)53، قرآن 1469،ص 4همان، ج(

 
) 94 و   53،  51،  42قرآنهاي شمارة   (با توجه به اين كه محل نگارش متون مورد استناد،             

ساز با  توان دربارة مناطقي كه در آن جايها پسوند صفت فاعلي           برنگارنده پوشيده است، نمي    
رسيده، اظهارنظر كرد،   )  در لهجة تهراني  ( وجود داشته و سپس به فارسي معاصر         -andeتلفظ  

هفتم و  رساند كه بگوييم در قرون ششم و         ما را بدان مي   7اما توجه به تاريخ كتابت اين متون       
 موجود در فارسي معاصر ريشه      -andeكند   وجود داشته و همين ثابت مي      -andeهشتم تلفظ   

 . در فارسي دري دورة رشد و تكوين دارد كه آن نيز به نوبة خود دنبالة فارسي ميانه است
 

  -indaصفات فاعلي ساخته شده با 

 ه،بازگَردانند در ترجمة  راد ؛)55، قرآن 766، ص2همان، ج(
خارِجين ؛)53، قرآن 684، ص 2همان، ج(  بيرون آينِدگانْ، در ترجمة 
 كيِنه كَشنِده، در ترجمة  منتَْصِراً ؛)55، قرآن 1434، ص 3همان، ج(

توانيم  را، هر چند معدود، نقل كرديم، ببينيم آيا مي     -indaاكنون كه موارد باقي ماندن تلفظ       
ين تلفظ در آن جايها از فارسي ميانه به فارسي دري رسيده،             تاريخ و منطقه يا مناطقي را كه ا        

، 53قرآن شمارة   .   است   55 و   53متون مورد استناد ما قرآنهاي شمارة        .  مشخص كنيم يا خير   
 ظاهراً قرن هفتم است، با استناد       55نگارش اوايل قرن هفتم است و تاريخ نگارش قرآن شمارة           

 تا قرن هفتم وجود داشته و به          -inda بگوييم تلفظ     توانيمبه تاريخ كتابت اين دو قرآن مي        
تدريج از بين رفته و جاي خويش را به تلفظهاي ديگر اين پسوند داده است؛ اما در مورد                        

توان اظهار نظر كرد؛ زيرا محل تأليف اين دو متن بر           منطقه يا مناطق به كارگيري اين تلفظ، نمي       
 . نويسنده روشن نيست
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  موجود در پسوند] nd [فته بر گروه تحولات آوايي صورت گر

اي بر روي اين پسوند روي داده است         در دوران حيات فارسي دري، تغييرات آواشناختي       
 : شوندكه براساس اين تحولات، صفات فاعلي متشكل از اين پسوند، به چهار دسته تقسيم مي

 
ده است،  دستة اول واژههايي هستندكه هيچ نوع تحول آوايي بر روي آنها رخ ندا                   .1

 به حساب   -ande را در    e به   aالبته اگر تحول    .  ( مثالهايي كه پيش گذشت       همچون
 .8)نياوريم

به كار    ]  n  [ موجود در پسوند آنها به شكل      ]  nd  [هايي هستند كه گروه   دستة دوم واژه   .2
 :گونه به تصوير كشيدتوان آن را اين است و ميnn [9 [رفته است كه ظاهراً مخفف

-nd->-n(n)->-n- 
  موجود در پسوند آنها به صورت          ]  nd  [هايي هستند كه گروه       دستة سوم واژه    .3

]  d  [           به كار رفته است و ظاهراً بايد آن را ]  dd  [10   توان آن را به شكل زير       است و مي
 : نمايش داد

-nd->-d(d)->-d- 
  موجود در پسوند آنها به صورت          ]  nd  [دستة چهارم، صفاتي هستند كه گروه            .4

]  nnd  [              به كار رفته است و ظاهراً بايد آن را ]   nand  [    يعني پسوند ( تلفظ كرد 
 -anda ِبه شكل  ananda-11.) شود تلفظ مي 

اكنون شواهدي كه روشنگر مدعاي ما در دستة دوم و سوم چهارم هستند به ترتيب در زير                 
 : شودارائه مي

 
  ] n [نها به شكل  موجود در پسوند آ] nd [هاي به كار رفته در گروه واژه

، 1061، ص   3فرهنگنامة قرآني، ج  (  12آمرزنگان، به جاي آمرزندگان، در ترجمة غافرين        
 ؛ )130قرآن 

 13:، به جاي ازحد گذرندگان، در ترجمة طاغون)كذرنكان: م(از حد گذرنگان 

 ؛ )1120، ص 2هاي قرآن، جترجمه و قصه. (»اند از حد گذرنگانايشان گروهي« 
 :15، به جاي اندازه در گذرندگان، در ترجمة معتَدين14)در كدرنكان: م(ر گذرنگان اندازه د

 ؛ )248، ص 1همان، ج(» .كه او دوست ندارد اندازه در گذرنگان را« 
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، 1415، ص   3فرهنگنامة قرآني، ج    (16بازرسنگان، به جاي بازرسندگان، در ترجمة ملاقُوا       
 ؛ )119  و 85قرآن 

 17:ي بازگرداندگان، در ترجمة مرْدودونبازگردانگان، به جا

 ؛ )1980، ص 7ترجمة تفسير طبري، ج ( » آيا ما بازگردانگانيم اندر گورها؟: گويندو مي« 
 :18، به جاي بردارندگان، در ترجمة حاملات)بردارنكان: م(بردارنگان 

هاي قرآن، ج  ترجمه و قصه  (»    .] و آن ميغهاست     [ بدان بردارنگان بارگران     ] سوگند   [و  «  
 ؛ )1110، ص2

 19:، به جاي در گذرندگان، در ترجمة معتَدين)در كذرنكان: م(در گذرنگان 

 ؛ )32، ص 1همان، ج(» . بدرستي كه خداي دوست ندارد در كذرنكان را«
، 1384، ص   3فرهنگنامة قرآني، ج  (20در گذَرنگان، به جاي درگذرندگان، در ترجمة معتدين       

 ؛ )55قرآن 
 ؛)2، قرآن 638، ص 2همان، ج (، در ترجمة حامِدون 22، به جاي ستايندگان21انستاينگ

 ؛ )لغت نامة دهخدا(شكاونه، به جاي شكاونده 
 23:شيردهنگان، به جاي شيردهندگان، در ترجمة المراضعّ

 ). 177ترجمة قرآن موزة پارس، ص(»از پيش24 ما فر پستانهاي شيردهندگاناو حرام كرديم«
ان و مكان روي دادن اين تحول آوايي بايد به تاريخ و محل كتابت متون مورد                   دربارة زم 

متون موردنظر، به ترتيب    .   رجوع كرد    –خورد   كه اين تحول در آنها به چشم مي         -استناد ما   
هاي  در فرهنگنامة قرآني، ترجمه و قصه      2ترجمة تفسير طبري، قرآن شمارة      :  قدمت عبارتند از    

 و پس از    85 در فرهنگنامة قرآني، قرآن شمارة       55وزة پارس، قرآن شمارة     قرآن، ترجمة قرآن م   
 در فرهنگنامة قرآني، كه يك يك آنها از نظر           130 و در آخر قرآن شمارة       119آن قرآن شمارة    

 : شوندتاريخ و مكان نگارش بررسي مي
د، ترجمة  خور در آن به چشم مي     ]    n  [ به   ]  nd  [كهنترين متن مورد استفادة ما كه تحول        

تفسير طبري است كه آن را علماي ماوراءالنهر كه از شهرهاي بخارا، بلخ، سمرقند ، سپيجاب و                 
 -350:  حك(فرغانه و ساير شهرهاي ماوراءالنهر آمده بودند، به دستور منصور به نوح ساماني               

ق به   قرارداد كه ظاهراً متعل    2پس از ترجمة تفسير طبري، قرآن شماره         .  تدوين كردند )  ق366
هاي قرآن تلخيصي از تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري، معروف         ترجمه و قصه  25.  قرن چهارم است  
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 ق محمد بن علي بن محمد بن        584، است كه كار استنساخ آن را در سال          به تفسير سورآبادي  
 كه به احتمال قوي      –كاتب و ناسخ اين كتاب       .  علي النيسابوري الليثي به پايان رسانده است       

مصنف تفسير  ( مانند ابوبكر عتيق نيشابوري       –راهم آورنده و تلخيص كنندة آن است         همان ف 
هاي قرآني به   اين نكته گفتني است كه ترجمه و قصه          .  اهل نيشابور بوده است    )  سورآبادي

اي كه در برخي     نگارش اصلي ابوبكر عتيق نزديكتر است؛ زيرا خصوصيات زباني و لهجه              
خورد، در اين نسخه به نحو مستمر و منظم و           ي به چشم مي   هاي تفسير سورآبادي گاه   نسخه

 ]  nd  [اي كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه تحول آوايي              نكته26.يكنواخت وجود دارد  
خورد،  در تفسير سورآبادي به چشم نمي      – تا جايي كه نگارنده جستجو كرده است         -  ]  n  [به  

سير معروف به سورآبادي و نسخه تربت جام          و همين مؤيد نظر نگارندة ضميمه دربارة تف         
ترجمة قرآن موزة پارس، به احتمال زياد در شرق ايران و افغانستان در قرون پنجم و                   .  است

 ،  55دربارة قرآنهاي شمارة    .   مترجم اين قرآن براي ما ناشناس است       27.ششم انجام گرفته است   
عي در دست ندارد، اما زمان        بايد گفت نگارنده از محل نگارش آنها اطلا          130 و   119،  85

 : كتابت آنها به ترتيب عبارت است از 
 در اوايل قرن هشتم، و قرآن شمارة        85 ظاهراً در قرن هفتم، و قرآن شمارة         55قرآن شمارة   

 كه جديدترين قرآني است كه در آن        -130ق ، و قرآن شمارة      .   ه 1024 تا   1023 در سال    119
با بررسي اين   .   نگارش يافته است   1118 در سال    –خورد   به چشم مي   ]  n  [ به   ]  nd  [تحول  

 در طي قرون چهارم تا دوازده        ]  n  [ به   ]  nd  [گيريم كه تحول آوايي      چند متن، نتيجه مي   
خورد كه در شمال    هايي به چشم مي    رايج بوده است و اين تحول بيشتر در كتاب           28هجري  

 . شده استبور نگاشته ميشرق و شرق ايران مانند ماوراءالنهر، خراسان و نيشا
  فقط در صفات فاعلي تركيب شده با         ]  n  [ و سرانجام به      ]  nn  [ به   ]  nd  [تحول  

 باشد، صورت   ]  nd  [اي كه داراي گروه     دهد، بلكه ممكن است در هر واژه      رخ نمي »  ندهَ  _«  
ا در  البته ما اين تحول ر    .  در ضمن اين تبديل مختص فارسي ميانه و فارسي دري نيست          .  پذيرد

بينيم؛ اما با اندكي جستجو در برخي گويشها، ردپاي         نمي)  تهراني(صفات فاعلي فارسي معاصر     
در .  گويشهاي بررسي شدة ما، گويش نهاوندي و لري و بختياري است           .  يابيماين تبديل را مي   

 .شود ساخته ميena+ گويش نهاوندي، صفت فاعلي از بن مضارع 
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 نهاوندي فارسي نوع تحول

nd به n  پرنده parena 

nd به n  چرنده arenač 

nd به n  خورنده xorena 

nd به n 29درنده derena 

. اند دارند، مشمول اين تحول شده      ndدر گويش لري و بختياري بيشتر كلماتي كه گروه            
 : برخي كلمات تحول يافته كه از كتاب فرهنگ لري انتخاب شده، عبارتند از 

 لري فارسي حولنوع ت شمارة صفحه
50 nd به nn بنده banna 

55 nd به n پس مانده pas- mana 

57 nd به n )سخن رك( pus kana 

68 nd به nn ته مانده tah manna 

68 nd به nn تيرانداز Tir annāz 

74 nd به n زن روسپي jenna 

92 nd به n خنده Xana 

116 nd به nn زندگي Zennaiy 

138 nd به n وقصند Sanogh 

148 nd به n فندق fanogh 

154 nd به n قنداق تفنگ ghonaq 

جا نامة گويش بختياري چهار لنگ برگزيده شده است كه در اين          چند مثال نيز از كتاب واژه     
 : شودآورده مي

 
 بختياري  فارسي نوع تحول شمارة صفحه

32 nd به nn  انداخت ennaxt 

33 nd به nn  اندازه ennāza 

52 nd به nn  بنده banna 
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199 nd به nn  قنديل qannil 

232 nd به nn  گندم gannom 

284 nd به n  هندوانه henuna 
 

  ] d [ موجود در پسوند آنها به شكل ] nd [هاي كه به كار رفته در گروه واژه

 :31، به جاي آفريننده، در ترجمة خَالِق30آفرينده
، 3562، ص   5تفسير سورآبادي، ج    (»   مردمي را    –خواهم آفريد   مي:   اي   –ام  من آفرينده «  

 ؛ )1256، ص 2ح، نسخه بدل لن، مربوط به ج 
 ؛)53، قرآن 338، ص 1فرهنگنامة قرآني، ج( 32آفرينَده، به جاي آفريننده، در ترجمة بديع

 ؛)53، قرآن1358،ص3همان، ج(34،به جاي بازداشتندگان،در ترجمه مسجونين33بازداشتدگان
 ؛)9،قرآن 1184،ص 3همان، ج  (35ببرده، به جاي ببرنده، در ترجمه كاشِف

 ؛)652، ص 1، ج دستور الاخوان (36بخشنده، به جاي بخشنده، در ترجمة الواهب
 ؛)20، قرآن 958،ص 3، ج فرهنگنامة قرآني (37برانده، به جاي براننده، در ترجمه طارِد

؛      )40 39،111 38،2 118نهاي، قرآ  724،ص  2همان، ج    (جاي جنبنده،در ترجمه دابه   جنبده،به
 ؛ )42 43 ،41 135 و 113نهاي قرآ،738،ص 2همان، ج (و در ترجمة الدواب 

 : 43جنبذه، به جاي جنبنده، در ترجمة راجفه
 ؛)509برگرداني كهن از قرآن كريم، ص (» روز جنبد جنبذه«

 ؛)2،قرآن 375،ص 2،جفرهنگنامة قرآني( 44ياتخُواندگان، به جاي خوانندگان،در ترجمة تالِ
و ) 80 ،قرآن 784، ص 2، ج فرهنگنامة قرآني( 45رانـدگان، بـه جاي رانندگان، در ترجمة رجوماً   

 ؛)47 2 ،قرآن 815، ص 2همان، ج  (46در ترجمة الزَّاجِرات
طارِد و در ترجمة    ) 53،قرآن831،ص  2همان، ج   ( 48رانـده، بـه جـاي رانـنده، در تـرجمة سائق           

 :تفسير ابوالفتوحو نيز در ) 74، قرآن 958، ص 2فرهنگنامة قرآني، ج (
،سوره 114 ، ترجمة آية 324 ، ص 14، ج تفسير ابوالفتح رازي(» و نيستم من رانده شما مؤمنان    «

  :تاج التراجمو نيز در ترجمة طارِد در  ) 49شعراء
 ، ترجمة آيه 1014، ص  3،ج  اج التراجم ت(»و نيسـتم من رانده اي آن كساني كه ايمان آورده اند           «

 )50، سوره هود29
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، 768،ص2، ج فرهنگنامة قرآني  (51راه يافـتدگان، بـه جـاي راه يافتـندگان، در ترجمة الرّاشدون            
 ؛)30قرآن 

  :52، به جاي رهاننده، در ترجمة مصرِخ) رهانده(= رهاند 
 ،ح ، نسخه بدل هد ، مربوط        3548 ، ص    5، ج   تفسير سورآبادي (» نيسـتم من رهاند مر شما را      «

 ؛)1226 ، ص 2به ج 
  :53روده، به جاي رونده، در ترجمة دابهٍ

 ؛) ، ح1027، ص 3،ج تاج التراجم(» .ها گرفته است ناصيتِ اوو نيست هيچ روده كه نه خداي«
  :54شكافده، به جاي شكافنده ، در ترجمة مواخِر

 ).4 ،ص 12، ج الفتح رازيتفسير ابو(» و بيني كشتي را شكافده در او«
 :خواندگان، به جاي خوانندگان

تا خواندِگان اين ترجمه توانند كرد قرآن به عبارت         ...ما اين تفسير را از بهر آن به پارسي كرديم         «
 ؛)7، ص 1، ج تفسير سورآبادي(» .پارسي

 ؛)139، قرآن 726، ص 2، ج فرهنگنامة قرآني (55خوانده، به جاي خواننده، در ترجمة داعي
و ) 130 ، قرآن 218، ص 1همان، ج  ( 56خوردگان، به جاي خورندگان، در ترجمة أَكَّالُونَ

 )139، قرآن 882، ص 2همان، ج(57در ترجمة شَارِبون
 ؛ )105، قرآن 959، ص 3همان ج(58خورده، به جاي خورنده، در ترجمة طاعمِ 

 :59داندگان، به جاي دانندگان،  در ترجمة موقنِين 
 ؛ ) ،ح،نسخه بدلهاي مج، مت، وز، لت336،ص7تفسير ابوالفتوح، ج(».ا باشد از داندگانو ت«

 ؛)111، قرآن 1364، ص 3فرهنگنامة قرآني، ج(60شنوانده،به جاي شنواننده،درترجمة مسمعِ
 :61شنودگان،  به جاي شنوندگان، در ترجمة سماعون

گان گروهي ديگران نه آمدند بتو كه        و از آن كسها كه جهودانند، شنودگان بدروغ، شنود         «  
 ؛)393، ص 2ترجمة تفسير طبري، ج(» .رانند سخن از پس جايگاه آن

 ؛ )113، قرآن1341، ص3فرهنگنامة قرآني،ج(62فرستانده، به جاي فرستاننده،درترجمة مرْسِل
 ؛ )2، قرآن1133، ص3همان، ج(63فروشكندگان، به جاي فروشكنندگان، در ترجمة قاهرون

 به جاي كننده در تركيبات انديشه كنندگان، بازي كندگان، خواهش كنده، سپاسكنده 
 : كندگان، شمار كنده، نفرين كنده، يادكندگان
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 ؛ )90، قرآن 1331، ص3همان، ج(64كنندگان،در ترجمة مدبراتانديشهجايكندگان،بهانديشه
 ؛ )90، قرآن 1251، ص3 جهمان،( 65بازي كندگان،به جاي بازي كنندگان، در ترجمة لاعبين

 ؛)، ح369، ص 1دستورالاخوان،ج(كنده، به جاي خواهش كننده، در ترجمة الشَفيع خواهش
، ص  2فرهنگنامة قرآني، ج  (66سپاس كندگان، به جاي سپاس كنندگان، در ترجمة شاكرين         

  ؛)26، قرآن 883
 ؛)، ح209ص ، 1دستور الاخوان، ج(شماركنده، به جاي شماركننده، در ترجمة الحاسب 

، 1251،ص2فرهنگنامة قرآني، ج  (67نفرين كنده، به جاي نفرين كننده، در ترجمة اللاعنُون          
 )90قرآن 

 ) 90، قرآن 747، ص 2همان، ج(68يادكندگان، به جاي يادكنندگان، در ترجمة ذاكرين
 ؛ )58، قرآن 1090، ص 3همان، ج(69گزاردگان، به جاي گزارندگان، در ترجمة فاعِلون 

 ؛ )134، قرآن، 1287، ص 3همان، ج(70دگان، به جاي گسترندگان، در ترجمة ماهِدونگستر
، ص 3همان، ج (71، به جاي ماننده، در ترجمة  متَشَابِه        )مانده ء يك دگر   :  در عبارت (  مانده  
 )138، قرآن 1588، ص 4همان، ج( 72و در ترجمة هيئَه) 2، قرآن 1303

 :  جا ، مانده به جاي ماننده آمده استو نيز در تفسير سورآبادي در دو
آن بود كه چيزي بر كسي پوشيده و مجهول باشد تو آن را مانده كني به چيزي                   .  .  .  مثل  «

، ح، نسخة بدل هد، مربوط به       3549، ص   5تفسير سورآبادي، ج  (»  .كه آن او را معلوم بود     
 ). 1229، ص 2ج
 كرد، اين بازان چه ماند؟ جواب        چرا خداي تعالي زندگاني نخستين را به آب ماننده              «

، ص  5همان، ج (»  .اند اين بازان مانده است از آن معني كه نهاد آب بر شدن است                گفته
 ؛ )1009، ص 2، ح،  نسخة بدل هد، مربوط به ج3439

 :73نگردگان، به جاي نگرندگان، در ترجمة ناظرين
 ؛ )92زة پارس، ص ترجمة قرآن مو(» .آن دست او گشت سپيد او روشن مر نگردگان را«

 ) 55، قرآن 1402،ص3فرهنگنامة قرآني، ج(74ورزندگان،درترجمة مقتَْرِفُونورزدگان،به جاي
براي تعيين زمان و منطقه يا مناطق وقوع اين تحول بايد زمان و حوزة تأليف همة متوني را                  

 . شود، مشخص كنيم ديده مي] d [ به ] nd [كه در آنها تحول 
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طور كه   همان –تفسير طبري را    .  مورد استناد ما، ترجمة تفسير طبري است       قديمترين متن   
پس از  .  اند ق به فارسي برگردانده    350 علماي خراسان و ماوراءالنهر در حدود         –قبلاً گفتيم   

  فرهنگنامة قرآني است كه     2ترجمه تفسير طبري ، متنِ ديگر مورد استناد ما قرآن شمارة                 
 با ترجمة   4ان فرهنگ لغات قرآن خطي آستان قدس رضوي شمارة            اي از آن با عنو     نامهواژه

توضيحات لازم دربارة اين متن     .  فارسي كهن به كوشش مرحوم دكتر رجايي چاپ شده است          
َ -«گفتني است كه اكثر قريب به اتفاق صفات فاعلي ساخته شده با پسوند                .  در پيش گذشت  

 از  ]  d  [ به   ]  nd  [ تا جايي كه تبديل       اند،در اين متن، مشمول اين تحول آوايي شده         »  نده
بينيم، قرآنهاي  متون ديگري كه اي تحول آوايي را در آنها مي           .  ويژگيهاي بارز اين متن است     

اند و پس از آن دو، تاج         فرهنگنامة قرآني هستند كه در قرن پنجم نوشته شده          20 و   9شمارة  
متوفي (ور بن طاهر بن محمد اسفرايني       التراجم في تفسير القرآن الاعاجم تأليف ابوالمظفر شاهف       

شاهفور اسفرايني از دانشمندان قرن پنجم خراسان است كه به نيشابور و . است)  ق471به سال 
متن بعدي كه بايد بدان     .  بغداد آمد و شد داشته و در طوس نيز رحل اقامت افكنده بوده است              

. عروف به تفسير سورآبادي، است    ، م ) ق 494متوفاي  (بپردازيم، تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري       
بعد از تفسير سورآبادي،    75.  تاريخ تصنيف اين تفسير در حدود چهارصد و هفتاد هجري است           

طور كه در پيش گفته شد، به احتمال زياد          ترجمة قرآن موزة پارس است و اين تفسير، همان         
يگر روض  تفسير د .  متعلق به شرق ايران است و در قرون پنجم و ششم نوشته شده است                 

الجنان و روح الجنان مشهور به تفسير ابوالفتوح رازي است كه در ري به دست دانشمندي                    
دان به نام حسين بن علي بن محمد بن احمد الخزاعي النيشابوري الاصل              فقيه، متكلم و پارسي   

دربارة .  هاي قرن ششم هجري نوشته شده است        معروف به ابوالفتوح رازي در نخستين دهه        
رداني كهن از قرآن كريم بايد گفت كه احتمالاً از قرن دهم هجري است، اما اين نكته گفتني برگ

است كه زبان اين متن با زبان تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري مشابهت بسيار دارد، به حدي كه                   
شود، مترجم در همان حوزة زباني و منطقه جغرافيايي صاحب تفسير سورآبادي            حدس زده مي  

 76.و زندگي كرده استزاده شده 

 :تاريخ كتابت قرآنهاي مورد استناد ما از فرهنگنامة قرآني بدين قرار است
 . قرن ششم : 43، 3077، 26قرآنهاي شمارة  
 . قرن هفتم: 58، 55، 53قرآنهاي شمارة 
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 . اواخر قرن هفتم يا اوايل قرن هشتم: 74قرآن شمارة 
 .759پنجم ربيع الاخر  : 80قرآن شمارة 

 . ظاهراً قرن هشتم: 90ن شمارة قرآ
 .905 ذي الحجه 18چهارشنبه : 78 105قرآن شمارة 
 . ظاهراً قرن دهم: 79 113 و 111قرآن شمارة 
 .1021 يا 1019سال :  80 118 قرآن شمارة
 . 1118سلخ ربيع الثّاني : 130قرآن شمارة 

 . ظاهراً قرن دوازدهم:  82 135 و  81 134قرآنهاي شمارة 
 .  كه تاريخ كتابت آنها نامعلوم است139 و 83 138 اي شمارة و قرآنه

 در قرون چهارم تا      d به   ndيابيم كه تحول    پس از بررسي همة متون مورد استناد، درمي        
 در حوزة شهرهاي ماوراءالنهر و ري و نيشابور و خراسان، رايج بوده است،                84دوازده هجري   

ي مركزي و شرق و شمال شرق ايران روي داده           هابه عبارت ديگر اين تحول در قلمرو لهجه        
 . است

 ] nnd [ موجود در پسوند آنها به صورت ] nd [هاي به كار رفته در گروه واژه

 ؛ )139، قرآن 1596، ص4فرهنگنامة قرآني، ج (85افتننده، به جاي افتنده، و در ترجمة واقعِ 
همان، ج (86ه، در ترجمة المتَكَلِّفينَ     ، به جاي بربافند   )در عبارت بربافنندگان دروغ   (بربافننده  

 ؛ )138، قرآن 1308، ص 3
 ؛ )91، قرآن 831، ص 2همان، ج (87پرسنندگان، به جاي پرسندگان، در ترجمة سائلين

 :88تاوننده، به جاي تاونده، در ترجمة بازِغاً
، 5ي، ج تفسير سورآباد (»  .چون بديد ماه را بر آينده و تاوننده گفت اي اين بود خداي من              «
 ؛ )15، س 676، ص 1، ح ، نسخة بدل كا، مربوط به ج3275ص 

 89و در ترجمة بازِ غَه: 
» .چون بديد ماه را بر آينده و تاوننده گفت اي اين بود خداي من كه اين بزرگتر است                     «  

 ؛ )20، س 676، ص 1، ح، نسخه بدل قو، مربوط به ج 3275، ص 5همان، ج(
 ؛ )111،قرآن218،ص1فرهنگنامةقرآني،ج(90درترجمة أَََكَّالُونَخورنندگان، به جاي خورندگان،
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، 3همان،ج(91.سگالندگان،درترجمة الماكِرين  بديجاي،به)سگالنندگانبديدرتركيب(سگالنندگان
 ؛)95، قرآن 1286ص 

 ).41، قرآن 1089، ص 3همان، ج(92شكافننده، به جاي شكافنده، در ترجمة فَاطِر
رساند كه   يابيم كه ما را بدين نتيجه مي      در متون فارسي شواهدي مي    با پي جوئي و استقصاء      

 دهد بلكه رخ نمي »  َ نده _« تنها در صفات فاعلي ساخته شده با پسوند                nاضافه شدن    
هاي ديگر نيز با هويتهاي دستوري متفاوت نظير حاصل مصدر ، صفت، صفت مفعولي،                  واژه

 : مثالهايي كه نويسنده يافته است عبارتند از. اندهفعل و شناسة  فعل مشمول اين تحول آوائي شد
 

 حاصل مصدر

 ؛ )53، قرآن945،ص3فرهنگنامة قرآني، ج(درمانندگي، به جاي درماندگي، در ترجمة الضَّرَّاء 
 صفت 

 : به جاي گنده پير، در ترجمة عجوز) كننده پير: م (گننده پير 
 پيري كه بود از 93وزاً في الغابرين مگر گنندهرهانيديم وي را و اهل وي را همگنان اِلاّ عجِ«

 ؛ )848، ص 2تفسير نسفي، ج (» .در عذاب درماندگان
 

 صفت مفعولي 

، ص  1فرهنگنامة قرآني، ج  (، به جاي پراكنده، در ترجمة بثَّ         )در پراكننده كرد  (  پراكننده  
 ؛ )111، قرآن 334

 ؛)94، قرآن 1330، ص 3همان، ج(ونَ پس مانندگان، به جاي پس ماندگان، در ترجمة مخَلَّفُ
            اءِعي؛ و  )52، قرآن    98، ص    1همان، ج (خوانندگان، به جاي خواندگان، در ترجمة أد

، 1همان، ج (خوانندگان در تركيب پسر خوانندگان، به جاي پسر خواندگان، در ترجمة اَدعيِاء               
 ؛ )125، قرآن 98ص 

 خواننده، به جاي خوانده
، ح، نسخة بدل لن، مربوط      3532، ص   5تفسير سورآبادي، ج  (»  .اندهبه سه قرائت خوانند   «  
 ؛ )1192، ص 2به ج 

 ؛ )88، قرآن 1418، ص 3فرهنگنامة قرآني، ج(راندگان،در ترجمة ملعْونين رانندگان، به جاي
 راننده، به جاي رانده، در ترجمة مريد 
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و متابعت كند هر ديوي     و از مردمان كس است كه خصومت كند در دين خداي به ناداني              «  
 ؛ )322، ص 556ترجمه قرآن (» راننده
 

 فعل 

 :خوانندن، به جاي خواندن، در ترجمة مريبٍ
 ) 241همان، ص (» .خواني ما را و ان خوانندنيايم از آنچه ميما در شكي«

 ؛ )113، قرآن 728، ص 2فرهنگنامة قرآني، ج(رانندن، به جاي راندن، در ترجمة دحوراً 
 :دن، به جاي ماندن، در ترجمة الحصرمانن

 ). ، ح نسخة بدل ب225، ص 1دستور الاخوان، ج(» .مانندن در سخن: الحصر «
 

 شناسة فعل

 بستندنند، به جاي بستدند
 ). 43الدرر في الترجمان، ص (» 94.تمام حق بستدنند: يستَوفُون«

هاي زبان فارسي رخ داده     هاكنون اين سؤال مطرح است كه چرا چنين تحولي در برخي واژ           
 n در كنار هم آمده، كدام اشتقاقي و كدام غيراشتاقي است و تلفظ                 nهايي كه دو    و در واژه  

غيراشتقاقي چگونه است و در پايان اينكه اين تحول در كدام منطقه يا مناطق و در چه زماني                    
 . گويدروي داده است؟ نويسندة اين گفتار كوشيده است تا حد ممكن بدان پاسخ 

 n غيراشتقاقي به آنها اضافه شده، اين است كه صامت              nوجه مشترك در شواهدي كه       
  n قرار گرفته است يا به عبارت ديگر مكان بروز                dغيراشتقاقي قبل از صامت دنداني        

 d هر دو دنداني هستند با اين تفاوت كه          n و   dدانيم صامتهاي   مي.   است dغيراشتقاقي پيش از    
 توانند به يكديگر تبديل شوند مانند ابدال        اين دو صامت مي    .   دماغي   nانسدادي است و     

]  nd  [   به ]  nn  [    و ابدال ]  nd  [   به ]  dd  [  گاهي ديده شده   .  هاي آن را قبلاً ديديم     كه نمونه
 به صورت غيراشتقاقي در     n و    dهاي زبان فارسي يكي از اين دو صامت          كه در برخي واژه   

شود، مكان بروز صامت غيراشتقاقي گاه       اضافه مي )   اشتقاقي دارد  كه ريشة  (كنار صامت ديگر    
 غيراشتقاقي گاه   dها صامت   مثلاً در برخي واژه   .  پيش از صامت اشتقاقي و گاه پس از آن است         

 :ها بدين قرار استكند، برخي از اين واژهو گاه پس از آن ظهور مي) اشتقاقي (nقبل از 
 ن آمدند و شدند،  به جاي آمدن و شد -
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روان كرد و تابان شما را آفتاب و ماهِ رنْجورِ بيوسته رو و شما را آمذند و شذند كرْد                       «  
 ؛ » 253بخشي از تفسيري كهن، ص » .شبانروز

  به جاي افتادن افتادند، -
 ؛ )327،ص1تفسيرنسفي،ج(».نپذينداگرتورات برزبرايشان]واقعِ= [خواهدافتادند ودانستندكه«
  جاي بسامان، در ترجمة اصلاح بساماند، به -
، 506، صص   2ترجمة تفسير طبري، ج   (»  .مه تباهي كنيد اندر زمين پس از بساماند آن          «  

 ؛ .) است506، ح، اين شاهد مربوط به ص 511
 )پنهاني(=  بنْدهاني، به جاي بنهاني -
 چهگويند و اهل زمين      خداوند من بداند كه اهل آسمان چه مي         .  .  .  بگوي يا محمد     «  
 ؛ )158تفسيري بر عشر، ص (» .گوييد اندر بنْدهاني، نيز بداندگويند، و آنچه شما ميمي
 شدند، به جاي شدن  -
و در برافزود شدند شب و روز و آنچه فرستاد خداي تعالي از . . . واختْلافِ الليل و النهار        «

  ؛)940، ص 2تفسير نسفي، ج(» .آيتهاست مر خردمندان را. . . آسمان باران 
 گرويدند، به جاي گرويدن  -

 – خانة مكة –ايد چرا كرديد آب دادن حاجيان را و آبادان داشتن آن مزكت شكهمند اي كرده« 
 ). 604، ص 3ترجمة تفسير طبري، ج.(»چون بگرويدند آنكس كه بگرويدست بخداي عزّو جلّ

 :به جاي بكشند» 95دندبكش«شود، مانند  به واژه اضافه ميn غيراشتقاقي قبل از dگاه 
، 2تفسير نسفي، ج  (»  .  ]ليِقتُْلُوك  =  [سگاليدند تا ترا بكشدند     گفت يا موسي اين سران قوم مي      «

 ). 733ص 
-هايي بالاست يعني در آن    يابيم كه تحول آنها، عكس تحول نمونه      با نظر به شواهد پيشين درمي     

دكتر علي اشرف صادقي . بروز كرده است) كه ريشة اشتقاقي دارد ( d غير اشتقاقي قبل از  nها  
 در  a و بعد از     g يا   k قبل از     nپديد شدن   .  است»  تك و تا  «تنك و تا صورتي از      «:  نويسدمي

»  .96 سنگ سر و غيره    –سر   تفنگ، سگ  –تفك  :  شودبعضي از كلمات ديگر فارسي ديده مي       
 در بسياري   d قبل از    nدن  ظاهر ش :  اي افزوده شود بدين شرح كه       بايد به جملة ايشان، تكلمه    

 : شود؛ برخي از اين كلمات بدين قرار استكلمات فارسي ديده مي
 ؛ )59، قرآن 330، ص 1فرهنگنامة قرآني، ج(بيهنده، به جاي بيهده، در ترجمة باطل، 
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 ؛ )42، قرآن 1657، ص 4همان، ج(كند، به جاي پيدا كند، در ترجمه يبيِن 97پيندا
  كده رود كنده، به جاي رود

، ح، نسخه بدل لن،     3385، ص   5تفسير سورآبادي، ج  (»  .شما بدان كنارة رود كندة بدر بوديد      «
 ؛ )892، ص 2مربوط به ج 

 سندره، به جاي سدر، در ترجمة سِدرٍ 
 ؛ )1795، ص 7ترجمة تفسير طبري، ج. (»اندر درخت سندره كه خار نباشد آن را« 

 : فرقند، به جاي فرقد
، ح،  640، ص 1دستورالاخوان ، ج  (»  .انند و يكي را از اين دو فرقند گويند          آنرا فرقدان خو  «  

 ؛ )نسخة بدل د
 كالبند، به جاي كالبد 

» .اند گردن كشان بزرگ كالبندان هر يكي از ايشان صد از ما فراهم گيرد             در آن شهرها گروهي   «  
 ). 548، ص 1، ح، نسخه بدل هن، مربوط به ج3192، ص 5تفسير سورآبادي، ح(

 ظهور  dفاصله قبل از     غيراشتقاقي هستند كه آن هم بي      nبا استفاده از شواهدي كه داراي يك        
هايي كه داراي هر دو       اشتقاقي و غيراشتقاقي را در نمونه      nتوانيم ترتيب قرار گرفتنِ     كند، مي مي
n           هستند، دريابيم در اين مورد بايد گفت صامت n     س  گيرد و سپ   اشتقاقي در ابتدا، قرار ميn 

تحول »  َ نده -«  ظاهراً پسوند   :  در مورد تلفظ اين كلمات بايد گفت      .  dغيراشتقاقي و بعد از آن      
 . شودتلفظ مي» َ ننَْده-« يافته به صورت 

براي آگاهي از زمان و مكان رخ دادن اين تحول آوايي بايد زمان و منطقه يا مناطق تأليف يا                      
: اين متون به ترتيب قدمت عبارتند از          .  ي كنيم كتابت هر يك از متون مورد استناد را بررس          

 فرهنگنامة  42 و    41ترجمة تفسير طبري، تفسير سورآبادي، تفسير نسفي، قرآنهاي شمارة              
، دستورالاخوان، الدرر   95 و   94،  91،  88،  59،  53،  52قرآني، ترجمة قرآن ري، قرآنهاي شمارة       

در اين جا دربارة يك يك آنها        .  139 و   138،  125،  113،  111في الترجمان، قرآنهاي شمارة      
 : آيدتوضيح كوتاهي مي

 ترجمة شود،در آن ديده مي   )  d غيراشتقاقي قبل از     nافزوده شدن   (كهنترين متني كه اين تبديل      
شود، تفسير طبري است، بنابراين بخشي از مناطقي كه اين تحول آوايي در آن جا يافت مي                   

تفسير طبري، تفسير سورآبادي است كه تحول مورد        پس از ترجمة    .  شهرهاي ماوراءالنهر است  
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نظر را در خود گنجانده است، بنابراين نيشابور نيز جزو مناطقي است كه اين تبديل در آن ديده            
در شهر  )  538  -462(تفسير نسفي را امام ابوحفص نجم الدين عمر بن محمد نسفي             .  شودمي

ءالنهر است كه در جادة بخارا به بلخ بوده         نسف از شهرهاي ماورا   .  نوشته است )  نَخْشَب(نَسف  
اند؛ نويسنده   كه در قرن ششم نوشته شده        42 و   41از حوزة  نگارش قرآنهاي شمارة       .  است

 هجري در قرية كهكابر از ناحية مرجبي        556ترجمة قرآن ري در سال      .  اطلاعي در دست ندارد   
الحسن الخطيب تحرير يافته    شهر ري به دست ابوعلي بن الحسن بن محمد بن             )  مرگبَي(=  
قرآن . اي ميان ري و قزوين بوده استمرجبي ناحيه: در كتابهاي جغرافي قديم آمده است.  است
اي از قراين   دهد و بنا به پاره    هاي بارزي از لهجة رازي در قرن ششم به دست مي             نشانه 556
ن اين متن و ترجمة     مقايسة ميا .  توان گفت اين كتاب از قرآن كهنتري استنساخ شده است           مي

  تحرير يافته،    556دستنويس كهني از تفسير ابوالفتوح رازي كه در همين سال                         
هاي لهجه مترجم و لهجة كهن رازي را در         دهندة آن است كه اين كتاب بيشتر از آن، نشانه         نشان
  كه در قرن هفتم و قرآنهاي      59 و   53 و   52 نويسنده از حوزة كتابت قرآنهاي شمارة         98.بردارد

 كه در اواخر قرن هشتم كتابت       95 و   94 كه در قرن هشتم و قرآنهاي شمارة          91 و   88شمارة  
دستورالاخوان از فرهنگهاي عربي به فارسي است كه در قرن نهم به               .  خبر است اند، بي شده

 الدر  99.دست قاضي خان بدر محمد دهار نوشته شده است، دهار از مضافات دهلي هند است               
 فرهنگهاي ارزشمند قرآن كريم است كه شيخ الاسلام شمس العارفين محمد بن في الترّجمان از  

نسخة باقي  .  تاريخ تأليف كتاب دقيقاً معلوم نيست     .  منور المتحمد المروزي آن را نوشته است       
 ق كتابت شده است، اما به عقيدة مصحح از نظر               978مانده از اين كتاب، در محرم سال           

توان آن را   تر از زمان مذكور است و حتي مي       بيرات بسيار كهن  ها و تع  خصوصيات زبان و واژه   
وي برخي خصوصيات زباني آن را كه ويژگي زبان اهل            .  به قرنهاي پنجم و ششم نسبت داد       

 غزنين و بلخ و ماوراءالنهر در قرون پنجم و ششم است، از مشخصات لهجة مؤلف                         
 شده است و از تاريخ كتابت        در قرن دهم كتابت        113 و    111 قرآنهاي شمارة 100.شمردمي

 .  اطلاعي در دست نيست139 و 138قرآنهاي شمارة 
دهد كه  اند، نشان مي  بررسي حوزة  زماني و مكاني متوني كه مشمول اين قاعدة آوائي شده               

چون ( هجري در حوزة شهرهاي ماوراءالنهر        101 در قرون چهارم تا دهم        nnd به   ndتحول  
و ري و قم و قزوين و نيشابور رخ          )  يجاب و فرغانه و غيره    بخارا، نسف، سمرقند، بلخ و سپ      
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هاي مركزي و شرق و شمال شرق ايران روي داده           داده است، پس اين تحول در قلمرو لهجه        
 . است و ظاهراً در فارسي امروز اثري از آن نيست

، به   هستند ndهايي كه داراي گروه     يا واژه »  َ نده _«  اكنون كه توصيف تحولات آوائي پسوند        
دستة اول تحولاتي كه منشأ    :  شونديابيم كه اين تحولات به دو گروه تقسيم مي        پايان رسيد، درمي  

در فارسي ميانه دارد و تا فارسي معاصر ادامه يافته است و گروه ديگر تحولاتي كه منحصر به                   
 . شودفارسي دري است و اثري از آن در فارسي ميانه و فارسي معاصر ديده نمي

 
 ت نوشپي

اند و اثري از زباني است كه اوستايي و فارسي باستان از آن منشعب شده       »  ايراني باستان «منظور از   .1
آن به جاي نمانده است و آن را به كمك اوستايي و فارسي باستان و زبان سنسكريت بازسازي                       

 . اندكرده
 .60-59دستور تاريخي مختصر زبان فارسي، صص .2
بلند   «bard–مشتق از ريشة    »  بلند  «brdant:   فارسي باستان  <  buland  : فارسي ميانه      <بلند  .3

 ). 208شناختي زبان فارسي، ص فرهنگ ريشه. (» بودن
 .38فرهنگ مشتقات مصادر فارسي، ج اول، ص . 4
 .60دستور تاريخي مختصر زبان فارسي، ص .5
 . هاي فارسي مطابق مĤخذ مشكول گرديده استواژه.6
قرآن .   متعلق به قرن هفتم است     51، ظاهراً قرن ششم و قرآن شمارة        41ن شمارة   تاريخ كتابت قرآ  .7

 ظاهراً  اواخر قرن     94تاريخ كتابت قرآن شمارة     .   در اوايل قرن هفتم نگارش يافته است        53شمارة  
 . اين متون از نظر رسم خط و شكل گذاري در خور توجه هستند. هشتم است

 را به e به aشود، تحول  بررسي مي  ]  nd  [ت گرفته بر گروه     در اينجا، چون تحولات آوايي صور     .8
 . شوندحساب نياورديم و اگر اين تحول را به شمار آوريم، صفات فاعلي به پنج دسته تقسيم مي

اي  ديگر، خاص صفات فاعلي فارسي دري نيست، بلكه سابقه            n در مجاورت     n به   dتبديل  .9
در فارسي   ،   ايراني باستان   ]   nd  [گروه  .  خورده چشم مي  هاي ديگر نيز ب   تر دارد و در واژه    قديم

به عنوان مثال   .  تبديل شده اما در پهلوي اشكاني ترفاني باقي مانده است             ]  nn  [ميانة ترفاني به    
 bandag بوده و در پهلوي اشكاني ترفاني         bandakaكلمة بندة فارسي دري در فارسي باستان         

 ). 156تاريخ زبان فارسي، ص ( تبديل شده است bannag به است و در متون فارسي ميانة ترفاني
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ها از ايراني   برخي واژه .  نمونة اين تحول در كلمات ديگر و در زمان قديمتر ديده شده است               .10
ها كلمة  ميانه غربي، به ويژه از پهلوي اشكاني، به زبانهاي ديگر نفوذ كرده است، از جملة اين واژه                  

 haddāmā است و در سرياني به صورت         handāmاشكاني ترفاني   است كه در پهلوي      »  اندام«
 ). 171تاريخ زبان فارسي، ص (خورد درآمده است كه در آن تحول مزبور به چشم مي

 . اشارة شفاهي دكتر حسن رضائي باغ بيدي.11
رآن در   ترجمة آيات ق   [.  تو بهترين آمرزندگاني  :  اَنْت خَيراُلغافِرين :  155، آية   )7(سورة اعراف   .12

پانوشت از ترجمة عبدالمحمد آيتي انتخاب شده است و هرجا توضيحي از كتاب ديگري به دنبال                 
  ]. ترجمه آمده است، داخل قلاب قرار گرفته است

را » گذرنگان«مصحح كلمة .  خود مردمي طاغي هستند   :  هم قوَم طاغوُن  :  31، آية   )52(سورة طور   .13
 . قرار داده است» رندگاندر گذ«به حاشيه برده و به جايش 

 . در متن بدون نقطه است» دركدرنكان«در » ن«حرف .14
مصحح .  او متجاوزان سركش را دوست ندارد      :  اِنهّ لايحِب الْمعتَدين  :  54، آية   )7(سورة اعراف   .15

 . تغيير داده است» در گذرندگان«را به » در گذرندگان«
دانند كه با پروردگار    گمان مي آنان كه بي  :  ونَ اَنَّهم ملاقوُا ربِهِم   الذين يظُنُّ :  46، آية   )  2(سورة بقره   .16

 . خود ديدار خواهند كرد
گويند آيا ما به حالت نخستين      مي:  يقوُلوُنَ ءاناَ لَمرْدودنَ فيِ الْحافِره    :  10، آية   )79(سورة نازعات   .17

 . گرديمبازمي
مصحح كلمة  .  سوگند به ابرهاي گرانبار     :  تِ وقِْراً    فاَلْحامِلا:  2، آية    )51(سورة ذاريات    .18

 . را قرا ر داده است» بردارندگان«را به حاشيه برده و در متن واژة » بردارنكان«
. خدا تعدي كنندگان را دوست ندارد        :  انَِّ االلهَ لايحِب المعتَدين   «:  1890، آية   )2(سورة بقره   .  19

گذاشته »  از حد در گذرندگان   «   حاشيه برده و به جايش        را به »  در گذرنگان «مصحح كتاب، واژة    
 . است

هر آينه پروردگار تو به متجاوزان از حد        : انَِّ ربـك هـو اعَلَـم باِلْمعتدين       : 119 آيـة ) 6(سـورة انعـام     . 20
 . داناترست

ت شده است؛ اما دربـارة اين واژه گفتني است كه در فرهنگنامة قرآني به صورتي كه در بالا آمده، ثب           . 21
به صورت  )  فرهنگنامة قرآني است   2كه همان قرآن شمارة     ( آسـتان قـدس      4در فـرهنگ قـرآن شـمارة        

دانيم اما با   ضـبط شـده و اين كه كدام يك صورت صحيح واژه در نسخه خطي است نمي                » سـتايندگان «
 .  آورديمتوجه به اين كه تحول موردنظر ما را در خود گنجانده است، آن را به عنوان شاهد

 . توبه كنندگانند، پرستندگانند، ستايندگانند: اَلتاّئِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ: 112، آية )9(سورة توبه . 22
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پستان همة دايگان را از پيش بر او  : و حَّـرمنا علَـيهِ المراضِع منِْ قَبل       : 12، آيـة    )28(سـورة قصـص     . 23
 . حرام كرده بوديم

در مـتن هـم شـيردهندگان آمـده و هم به صورت             « پانوشـت توضـيح داده اسـت كـه           مصـحح در  . 24
 » .تكرار شده است» شيردهندگان«

شناسي، نسخه را   دربـارة ايـن قرآن گفتني است كه احمد علي رجايي بخارايي از روي علائم نسخه               . 25
 و وصلها، نوع تركيبات،     ها، فصل داند؛ اما كهنگي واژه   مـتعلق بـه اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم مي           

كند كه اين قرآن از    ادات و حـروف و پسوند و پيشوندها و اسلوب سخن اين فكر را در وي تقويت مي                 
: گويدوي مي . روي قـرآن كهنتري تحرير يافته و بين زمان نگارش و زمان ترجمة آن فاصله بسيار است                

از اين رو اين فكر در خاطر       «اتر است    از تـرجمة تفسير طبري استوارتر و رساتر و شيو          4قـرآن شـمارة     
 ممكن است در همان حدودي انجام گرفته باشد كه تفسير 4گيـرد كـه تـرجمة قـرآن شمارة          قـوت مـي   

طبـري تـرجمه شـده اسـت؛ يعنـي اواسـط قـرن چهارم و شايد به وسيلة دانشمندي ديگر از معاصران                       
 7تني پارسي از قرن چهارم هجري؟، صص        م(» .اندماوراءالنهري علمايي كه تفسير طبري را ترجمه كرده       

 ). 9و 
ضـميمه دربـارة تفسير معروف سورآبادي و نسخه تربت جام، صص بيست، بيست و دو، بيست و                  . 26

 . چهار و بيست و شش
 .104مسائل تاريخي زبان فارسي، ص . 27
 اذعان دارد نويسـنده سـعي كـرده است تا تاريخي نسبي از دورة اين ويژگي به دست دهد، اما خود      . 28

اند دانيم كه بسياري از اين متون از روي كتب كهنتري استنساخ شدهكـه اين تاريخ، دقيق نيست؛ زيرا مي     
داري كاتبان  دانيم، آن است كه آيا اين ويژگي مربوط به گويش مؤلفان آن است و با امانت               و آنچـه نمـي    

ها راه يافته است؛ به طور مثال        نسخه باقـي مانـده اسـت يـا در نسخة اصلي نبوده و از گويش كاتبان به                
 350قديمترين متني كه ما براساس آن قضاوت كرديم، ترجمة تفسير طبري است، كه در حدود سالهاي                 

اي كه از آن در دست داريم، نسخة كتابخانة سلطنتي است كه در             ق فراهم آمده است، اما كهنترين نسخه      
الحسين بن احمد بن ابي الحسين بن سهلويه اليزدي  قمري و به دست اسعدبن محمد بن ابي 606سـال   

و يا تعدادي از . دانيم تا چه اندازه گويش كاتب در متن به كار رفته است   استنسـاخ يافـته است و ما نمي       
قـرآنهاي فـرهنگنامة قرآنـي كـه داراي تـاريخ كـتابت متأخـر هسـتند، امـا ويـژگيهاي زباني و بسياري                        

 كه متعلق به دوران قديمتري هستندو معلوم نيست تحولات آوايي           دهدخصوصـيات ديگر آنها نشان مي     
قرن چهارم تا   «موجـود در آنهـا مـربوط بـه نسـخ كهن است يا خير؟ بنابراين آنچه در اين جا با عنوان                       

آيـد براساس تاريخ تدوين ترجمة تفسير طبري و براساس تاريخ كتابت متأخرترين متن              مـي » دوازدهـم 
. ايم آورده – قاعدتاً اين تاريخ، تاريخ استنساخ نسخه است نه تاريخ تدوين آن              كه –مورد استناد خويش    
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دهد به  اگـر بـنا را صـرفاً بر تاريخ استنساخ اين متون بگذاريم، قروني كه تحول موردنظر ما را نشان مي                    
 . يابدقرون ششم تا دوازدهم تغيير مي

شناسي، الات نخستين همايش ملي ايران    ، مجموعه مق  »مختصات آوايي و دستوري گويش نهاوندي     «. 29
 .447ص 
توانيم  وجود داشته، نمي   – inda و   -,anda – andeبـا تـوجه بـه اين كه در اين دوران سه تلفظ              . 30

كه » آفرينَده«ها فقط دربارة    از بين اين نمونه   . دربـارة تلفـظ ايـن صـفات تحـول يافته قاطعانه نظر دهيم             
 مشتق شده   āfarinanda از   āfarinada ترديد نظر داد و گفت كه        توان بدون داراي حـركات است مي    

 -andaتوان گفت پسوند اولية آن يا       قرار دارد مي  » د«دربارة كلمة راندگان كه علامت فتحه روي        . است
 .  است-ande يا -andaپسوند واژة ورزدگان نيز احتمالاً .  بوده است-indaيا 
 ـ : 28، آيـة    )15(سـورة  حجـر      . 31 خواهم بشري از گل مي: ي خالِقٌ بشَراً منِْ صلصْال منِْ حماً مسنوُن اِنّ

 . خشك، از لجن بويناك بيافرينم
 . آفرينندة آسمانها و زمين است: بديع السمواتِ و الاَْرض: 117آية )2(سورة بقره . 32
 رع با علامت  سـاخت ايـن گـونه صـفات بـر خـلاف قـياس، كـه مـاده ماضـي بـه جـاي ماده مضا                         . 33
 4تـركيب شـده اسـت، در برخـي متون از جمله ترجمه تفسير طبري و فرهنگ قرآن شماره                   » َ نـده  _ « 

فرهنگ قرآن  (خوارداشتنده،  به جاي خواردارنده، در ترجمه مستضعف         : آسـتان قـدس ديـده مـي شـود         
مان، سي و   ه(گـردن نهانـده، به جاي گردن نهنده، در ترجمه مسلم          ) ، مقدمـه، سـي و هشـت       4شـماره   
 ؛)هشت

 ؛)1175، ص 5ترجمه تفسير طبري، ج ( گرويدنده، به جاي گرونده، در ترجمه مؤمنِ
 ).1560،  ص 6همان، ج (مهلت دادنده، به جاي مهلت داده،  در ترجمه منْظَرين

در ترجمه  اين آيه   [. به زندانت مي افكنم   :  لَـاَ جعلَـنَّك منَِ المسجونين     : 29،  آيـه     )26(سـوره شـعرا   . 34
 .]كنم تو را بازدارندگان اندر زندان :  بدين شكل ترجمه شده است1162، ص 5 جتفسير طبري،

اگر خدا به تو محنتي برساند،  : و انِْ يمسسك اللهُ بضرٍُّ فَلا كاشِف لهَ اِلاّ هو         : 17، آية   )6(سورة انعام   .  35
 . هيچ كس جز او دفعش نتواند كرد

 . را نشانده است» بخشنده«را به حاشيه برده و به جايش در متن كلمة » بخشده«مصحح كلمة . 36
 . كنمو من مؤمنان را طرد نمي: و ما اَناَ بِطارِدِ المؤمِْنين: 114، آية )26(سورة شعراء . 37
 . . . اي در روي زمين نيست هيچ جنبنده: و ما منِْ دابهِ فِي الاَرض: 38، آية )6(سورة انعام . 38
چه بسيار جنبندگاني كه ياراي     : و كَـاَّينِْ مِـنْ دابـهٍ لاتَحمِلُ رِزقها          : 60، آيـة    )29(سـورة  عنكـبوت      . 39

 . تحصيل روزي خويش ندارند
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و در آفرينش شما و     : و في خلَْقِكُم و ما يبثُّ منِْ دابهٍ ايات لِقوَمٍ يوقِِنوُن            : 4 ، آيـة  )45(سـورة جاثـيه     . 40
 . پراكنده شدن جنبندگان عبرتهاست براي اهل يقين 

بدترين جانوران در نزد    : انَِّ شرَّ الدواب عِنْدااللهِ الصم الْبكْم الَّذين َلايعقِلون         : 22، آية   )8(سورة انفال   . 41
 . يابندخدا اين كران و لالان هستند كه درنمي

و الدواب و   . . .  االلهَ يسجد لهَ منْ في السمواتِ و منْ في الاّرض            اَلَم ترََ انََّ  : 18، آية   )22(سورة حج   . 42
و جنبدگان و   . . .  اي كه هركس در آسمانها و هركس كه در زمين است            آيا نديده . . . كثيـرٌ مِـنَ الناّس      

 كنند؟ بسياري از مردم خدا را سجده مي
. كه آن روز كه نخستين نفخة  قيامت زمين را بلرزاند          : ف الراّجِفهَ يوم ترَْج : 6، آية   )79(سوره نازعات   . 43

 . را نشانده است» جنبده «را به حاشيه برده و به جايش در متن كلمة» جنبذه«مصحح كلمة 
 . خوانندسوگند به آن فرشتگان كه ذكر خدا را مي: فاَلتاّلِيات ذكِْراً : 3 ، آية)37(سورة صافات . 44
ما آسمان  : و لَقَـد زيـنَّا السماء الدنيا بِمصابيح و جعلْناها رجوما للِشَّياطين           : 5، آيـة    )67(سـورة ملـك     . 45

اندازندگان، : رجوماً[. فـرودين را به چراغهايي بياراستيم و آن چراغها را وسيلة راندن شياطين گردانيديم             
 ]55 -54لسان التنزيل،ص (يعني رانندگان، جمع رجم 

 . رانندسوگند به آن فرشتگان كه ابرها را مي: فاَلزاّجِراتِ زجراً: 2، آية )37(سوره صافات . 46
 . برگردانده است، كه رانده به جاي راننده است» فرشتگان رانده« اين كلمه را به 129قرآن شمارة . 47
آيد و با او كسي است كه        هركسي مي  :و جاءت كُلُّ نَفْسٍ معها سĤئِقٌ و شَهيد       : 21 ، آية )50(سورة ق   . 48
 . دهدراندش و كسي است كه برايش شهادت ميمي
مصحح تفسير  . كنم  و من مؤمنان را طرد نمي     : و ما اَناَ بِطارِدِ المؤمِنين      : 114 ، آيـة  )26 (سـورة شـعراء   . 49

 . سترا نشانده ا» راننده«را به حاشيه برده و به جايش كلمة » رانده « ابوالفتوح كلمة
 . رانماند از خود نميآنهايي را كه ايمان آورده: وما اَناَ بِطارِدِ الَّذينَ آمنوا : 29، آية )11(سورة هود . 50
 در ترجمة تفسير [. اينان خود راه يافتگانند   : اُولِـئك هـم الراّشِدونَ       : 7، آيـة    )49(سـورة  حجـرات      . 51

اي باشندي راه   كنندهاگـر آيـد بديشـان بيم      :  آمـده اسـت    »راه يافتـندگان   «، كلمـة  1493، ص   6طبـري، ج  
 ]) لَيكوُننَُّ اَهدي( = يافتندگان 

نه من فريادرس شمايم، نه شما      : ما اَناَ بِمصرخِكُم و ما اَنْتُم بِمصرِخي      : 22، آية   )14( سـورة ابـراهيم     . 52
 . فريادرس من

اي نيست مگر آنكه زمام  هيچ جنبنده :  هو اخِذٌ بِناصِيتَها     مـا مِـنْ دابـهٍ الاّ      : 56، آيـة    )11(سـورة هـود     . 53
 . اختيارش را او گرفته است

و كشتيها را بيني كه دريا را مي شكافند و پيش           : وتَري الفلُكْ مواخرِ فيه   : 14،  آيـه     )16(سـوره نحـل   . 54
 ]16،ص12تفسيرابوالفتوح،ج( دفع و الشَّقُّ فواعل باشد،واحِدتُها ماخرَِه منَِ المخرِْ،وهو المواخِر،«[مي روند
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در آن روز از پي آن داعي كه هيچ كژي را : يومئِذٍ يتَّبعون الداعِي لا عوِج لهَ: 108 آيه  ،)20(سـوره طه  . 55
 . در او نيست روان گردند

ادگان بر دروغند، خورندگان    گوش نه : سـماعونَ للِْكَذِبِ اكَاّلوُنَ للِسحتِ    : 42،  آيـه     )5(سـوره مائـده   . 56
 .حرامند

 .وبرسر آن آب جوشان خواهيد نوشيد: فَشارِبونَ علَيه منَِ الحميم: 54، آيه )56(سوره واقعه. 57
بگو در ميان آنچه بر     : قُلْ لا اَجِد في ما اُوحِي اِلَي محرَّماً علي طاعِمٍ يطْعمه          : 145 آيه   ،)6(سوره انعام   . 58

 .ده است چيزي را كه خوردن آن حرام باشد نمي يابممن وحي ش
 .تا از اهل يقين گردد: و لِيكوُنَ منَِ الْموقِنين: 75، آيه )6(سوره انعام. 59
و تو نمي تواني سخن خود را به مردگاني         :  و ما اَنْت بِمسمِعٍ منْ في القُبور      : 22، آيه   )36(سوره فاطر . 60

 .انيكه در گور خفته اند بشنو
منَِ الَّذينَ هادوا سماعونَ للِْكَذِب سماعونَ لِقوَمِ اخَرين لَم يأتوُك يحرِّفوُنَ           : 41، آِيه   )5(سـوره مائـده   . 61

آن يهودان كه گوش مي سپارند تا دروغ بندند و براي گروهي ديگر كه خود نزد .: الكلَِـم منِْ بعدِ مواضِعهِ    
 .كنند و سخن خداي را دگرگون مي سازندتو نمي آيند سخن چيني مي 

كس نتواند  . و چون چيزي را دريغ دارد     : و ما يمسكِ فَلا مرسِْلَ لهَ منِْ بعدِه       : 2،  آيه    )35(سوره فاطر . 62
در فرهنگ ثبت نشده،  اما با توجه        » فرستاننده«اين نكته را يادآور شوم كه واژه        .( جـز او كه روانش دارد     

برگردانده شده كلمه فرستانده را معادل فرستاننده قرار » فرستانده« به 100 در قـرآن    بـه ايـن كـه مرسـل       
 .) در نظر بگيريمā به aداديم؛  در غير اين صورت مي توانستيم فرستانده را صورتي از فرستنده با ابدال 

 .و بر آنها غلبه مي يابيمما بالاتر از ايشانيم : و اِناّ فوَقَهم قاهِرون: 127،  آيه )7(سوره اعراف. 63
 .و سوگند به آنها كه تدبير كارها مي كنند: فاَلمدبرات امَراً: 5، آيه )79(سوره نازعات. 64
ما اين آسمانها و زمين     : و ما خلََقْناَ السمواتِ و الاَْرض و ما بينَهما لا عِبين          : 38، آيه   )44(سوره دخان . 65

 .ازيچه نيافريده ايمو آنچه را ميان آنهاست، به ب
 .ما نيز از سپاسگزاران خواهيم بود: لَنَكوُننََّ منَِ الشاّكِرينَ: 63، آيه )6(سوره انعام. 66
هم خدا لعنت مي كند و هم ديگر   : اُولِـئك يلْعـنُهم االلهُ و يلْعنُهم اللاّعِنوُنَ       : 159،  آيـه     )2(سـوره بقـره   . 67

 .لعنت كنندگان
 .و مرداني كه خدا را فراوان ياد مي كنند: و الذاّكِرينَ االلهَ كثيراً: 35،  آيه )33(سوره احزاب. 68
 .و آنان كه زكات را مي پردازند: والَّذينَ هم لِلزَّكوه فاعلِوُن: 4، آيه )23(سوره مومنون. 69
ترديم و چه نيكو و زمين را گس: و الاَرض فرَشَْـناها فَـنِعم الماهِـدون   : 48، آيـه   )51(سـوره ذاريـات   . 70

 .گسترندگانيم
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بستان هايي كه از : وجناّتٍ منِْ اعَنابٍ و الزَّيتوُنَ و الرُّمانَ مشْتَبِهاً و غَيرَ متَشابهِ    : 99 آيه   ،)6(سـوره انعام  . 71
 .تاك ها و زيتون و انار، همانند و ناهمانند
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 .تغيير مي كند
 .فرود خواهد آمد... از عذابي پرسيد كهپرسنده اي: ساَلَ سائِلٌ بِعذابٍ واقِعٍ : 1،  آيه )70(سوره معارج .85
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: آن گاه ماه را ديد كه طلوع مي كند گفت: فلََما رءالْقَمرَ بازِغاً قالَ هذا ربي     : 77،  آيـه     )6(سـوره انعـام    . 88
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و چون خورشيد را ديد كه      : فلََما رءا الشَّمس بازغِهَ قالَ هذا ربي هذا اكَْبر        : 78،  آيه    )6(سـوره انعـام    . 89

 . ،  اين بزرگتر استطلوع مي كند،  گفت اين است پروردگار من
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 .مقدمه ترجمه قرآن ري،  صص ده و يازده. 98
 هندو فارسي زبانان ] nnd [ به   ] nd [رسد دامنه تحول    ايـن نكـته گفتني است كه بعيد به نظر مي          . 99

ورد ذكر اين نكته لازم است كه مؤلف دستورالاخوان در تدوين كتابش از             هـند رسـيده باشـد، در اين م        
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 . ر وي بوده، وارد كتاب دستورالاخوان شده باشدكه مأخذ كا
 . مقدمة الدرر في الترجمان، صص دوازده و بيست و چهار. 100
 . بنابر قرن استنساخ دورة  رواج اين تحول را بايد قرن ششم تا دهم دانست. 101

  
 
 
  منابع

حمدجعفر ابوالفـتوح، رازي؛ روض الجـنان و روح الجـنان فـي تفسـير القرآن؛ به كوشش م                 . 1
بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس    : ياحقـي و دكتـر محمـد مهـدي ناصح، چاپ دوم، مشهد            

 .1377رضوي، 
 .1384سمت، : ابوالقاسمي، محسن؛ تاريخ زبان فارسي، چاپ پنجم، تهران . 2
 .1377سمت ، : ابوالقاسمي، محسن؛ دستور تاريخي مختصر زبان فارسي؛ چاپ اول، تهران . 3
 .1375نشر ميترا، :  ، احمد؛ ساخت زبان فارسي؛ چاپ اول، تهران ابومحبوب. 4
اسـفرايني، شـاهفوربن طاهـربن محمـد؛ تاج التراجم في تفسير القرآن للاعاجم، نجيب مايل                . 5

با همكاري  ( انتشارات علمي و فرهنگي     : هروي و علي اكبر الهي خراساني ، چاپ اول، تهران           
 .1375، )دفتر نشر ميراث مكتوب
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